
چکیده
یک از مسائل مهم فقهی مسئله خرید و فروش خون است که به عنوان یک مسئله مستحدثه قابل طرح و بررسی 
می باشد، با توجه به اینکه در صدر اسلام و بعد از آن در زمان متقدمین فقهای شیعی استفاده محلله از خون رایج 
نبوده، دلائل فقهی و فتوای فقها بیانگر حرمت آن است، اما از آنجایی که امروزه در خون، به ویژه در خون 
انسان منافع بسیاری کشف شده است، می توان  این پرسش را مطرح کرد که اصولًا مفاد ادله حرمت این موضوع 
چیست، و گستره آن تا به کجاست؟ وآیا استفاده خون انسان را به خصوص در امور پزشکی نیز شامل می شود؟ 
بر فرض جواز بهره برداری، آیا معامله خون جایز است؟ با توجه به ادله حرمت و جاودانگی احکام آیا زمان و 

مکان تاثیر در احکام شرعیه دارد؟
در نوشته حاضر بعد از مفهوم شناسی واژگان، در ابتدا به کلیات و شرایط عمومی انعقاد خرید و فروش خون و 
در بخش بعدی به مفاد و گستره ی ادله حرمت خون و در بخش انتهایی مفاد و گستره ی ادله جواز مورد بررسی 
قرار می گیرد؛ که در نهایت بعد از تبین دقیق ادله حرمت وجواز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه 

آن تبین خواهد شد.
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مقدمه
با توجه به آیات و روایت چندی که دین اسلام را آخرین دین و کامل ترین دین معرفی نموده و می فرماید »مَا کَانَ 
بِیِّي)احزاب،40(«و »الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ  ِ وَ خَاتَمَ النَّ دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَ لکِن رَسُولَ اللهَّ مُحَمَّ
سْلَامَ دِیناً)مائده،3(« قانون و احکامی که از دین مبین اسلام انتظار می رود باید  عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِ
جهانی و جاویدانی باشد تا بتواند نیاز جامعه بشریت را تا روز قیامت برآورده سازد و از طرفی دیگر یک تعداد 
مسائل وجود دارد که در زمان تشریع متصور و مطرح نبود و کم کم به مرور زمان مطرح شده است، و لذا 
قوانین اسلامی نیز به تک تک آن ها نپرداخته است؛ اما تعدادی از قواعد کلی را تبیین فرموده که می تواند راهگشا 
باشد؛ و از آن مسائل بعنوان مسائل مستحدثه یاد می شود، که یکی از آن مسائل مستحدثه مسئله خرید و فروش 
خون است. به این عنوان که در زمان تشریع هیچ گاه در امور پزشکی با آن فوائد که امروز متصور است مورد 
استفاده نبوده و لذا نوعاً ادله که به چشم می خورد دال برحرمت خون است. اما در زمان حاضر همان گونه که 
علوم تجربی و بخصوص علوم پزشکی پیشرفت چشم گیری داشته و تغییرات زیاد را در عرصه های مختلف از 
امور پزشکی گرفته تا نظام زندگی مردم ایجاد کرده است، طبیعتا تغییرات و یا حداقل زمینه ایجاد موضوعات 
جدید احکام شرعی را فراهم کرده است. بنابراین در نوشته حاضر لازیم دانستیم مسئله حکم شرعی خرید و 

فروش خون را با توجه به شرایط موجود از منظر مکتب اسلام و فقه امامیه بررسی کنیم.
به  با توجه  اما  از نقطه نظرهای مختلف جای بحث دارد،  در خصوص احکام خون همان گونه که اشاره شد 
با توجه به  اهمیت علمی و عملی که مترتب بر مسئله خرید و فروش خون در امور پزشکی است و همچنین 
مستحدثه بودن مساله خرید و فروش خون، دیگر نمی توان برای این مسئله پیشینه ای را رصد نمود. تنها، گروهی 
از فقهای معاصر هستند که گاهی در ضمن مالکیت انسان براعضای خودش و گاهی هم در ضمن احکام پیوند 
اعضاء انسان به انسان دیگر مسئله خرید و فروش خون را مطرح نموده، و بعضاً در ذیل استفتائات و متفرقات 
فقهی این مطلب را طرح نموده اند، که خود در عین حال از یک نوع پراکندگی برخوردار است. لذا مبانی مسئله 
مذکور را از تمام جهات مورد تبیین و بررسی قرار می دهیم. آن چه که در نوشته حاضر نقش اصلی دارد مبانی 
خرید و فروش خون در امور پزشکی است؛ در ابتدا عناصری را که معمولا در خرید و فروش، نقش کلیدی دارد 
و جزء شروط اصلی و تحقق بیع است را بررسی نمودیم و در ادامه یکی از مبانی حرمت خرید و فروش خون را 
و بعد در ادامه مبانی جواز خرید و فروش خون را مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم و در انتها با جمع بندی از 

کل مقاله، نوشته حاضر به پایان می رسد.
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گفتار اول:مفاهیم
مدخل

بعد از تبیین جایگاه مسئله، آن چه در ابتدا نیاز به تذکر دارد تعریف حکم، و بیع است )البته تعریف این دو امر 
واضح و روشن است اما به هر حال یادآوری آن ولو به عنوان تکمیل چارچوب معمول و مشهور بحث خالی از 
فایده نیست(، بنابراین در این فصل ابتدا به تعریف این دو اصطلاح اشاره می شود و در ادامه به تبیین و تقریر، 

محل نزاع و مسئله که ما دنبال استنباط آن هستیم پرداخته می شود.
تعریف حکم

حکم واژه عربی است که در لغت به معنای چیزی که حمل بر موضوع می شود و ملحق به موضوع است. چیزی 
که تحقق امر، مبتنی بر آن است در صورتی که قطعی و یقینی باشد، و ... آمده است، و به همین مناسبط به 
معانی قضاء، فقه، علم، منع، ردّ، استحکام، اتقان،  نفوذناپذیری، و چیزی که در آن اختلاف و اضطراب نیست، 
اطلاق میشود)مصطفوی، 1360، ج2 :264( اما در اصطلاح، احکام شرعی به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته 

می شود که شارع مقدس برای تنظیم حیات انسان وضع نموده است)شهید صدر، 1433، 2: 7(
تعریف بیع

واژه »بیع« در عربی، معادل خرید و فروش در فارسی است و این واژه در لغت به معنای معاقده و مبادله مال در 
مقابل مال است که بین بایع و مشتری واقع می شود.)مصطفوی، 1360، ج1 :363( اما ماهیت و حقیقت بیع 
در اصطلاح فقهای امامیه تعریف های مختلف از حقیقت و ماهیت بیع بیان فرموده است، از این میان برخی از 
فقها، مانند شیخ انصاری ماهیت بیع را به معنای همان معنای لغوی آن می دانند)شیخ انصاری، 1415، ج3 :10(

و از طرفی در تعریف بعضی فقها تعریف های مشابه این تعریف به چشم می خورد مانند: بیع یا عقد بیع عبارت 
از ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک به عوض معلوم دلالت می کنند. )شهید ثانی، 1412،ج1: 275( به هر 
حال در این خصوص تعریفات متعدد ذکر شده است، اما بعضی قائل اند که در تحقق حقیقت بیع لازم نیست که 
عوضین مال باشد چنان چه سید حسینی قمی می فرماید: در بیع لازم نیست عوضین مال باشد بلکه بیع عبارت 
از اعطاء شیئ در مقابل شیئ است.)روحانی، 1412، ج15: 208( بنابراین تعریف بیع به مبادله مال با مال، 
تعریف به اخص است؛ زیرا گاهی بیع، مبادله مال با مال است؛ همانند بیع های معمولی که رایج است و گاهی 
مبادله مال با مال نیست مثلا کسی اعلان کند که فلان حیوان مانند مار و عقرب را هر که بیاورد من می خرم 
و هدف او نیز بخاطر از بین بردن آنها باشد تا شرشان دفع شود، در این صورت بیع بر این عمل صدق می کند 
واین عمل خرید و فروش عقلائی محسوب می شود. اگر چه غرض آن مالکیت بیع نبوده و مبیع، مال محسوب 

نمی شود.
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تقریر محل نزاع
خون را می توان به دو دسته تقسیم کرد: خون نجس و خون پاک. خون پاک مانند حیواناتی  که خون جهنده ندارند 
و یا خونی که پس از ذبح شرعی در بدن حیوان باقی می ماند، و خون نجس مانند خون حیوانی که دارای خون 
جهنده است. خون های پاک مانند خون ماهی و مانند آن  که جهنده نیستند و یا خونی که پس از ذبح شرعی در 
بدن حیوان باقی مانده است، بشرط اینکه منفعت عقلائی معتد به داشته باشد و از آن به هدف غیر شرعی مانند 
خوردن خون استفاده نشود بیع آن جایز است؛ چنان که شیخ انصاری نیز به این امر اشاره دارد.)شیخ انصاری، 
1415، 27-28( اما خون نجس نیز بر دو قسم است که قسم دوم، محل نزاع و مورد بحث ما می باشد: قسم 
اول خون نجس که داری منفعت معتد به عقلائی نیست، این فرض چون علما بر آن اجماع دارند که بیع آن جایز 
نیست)همان(، از محل بحث خارج است؛ و قسم دومِ خون نجس همانند خون انسان، که داری منفعت معتد به 
عقلائی بوده و آن را با هدف حرام مانند خوردن و آشامیدن معامله نکند بلکه هدف حلال و معتد به عقلائی آن 
معامله شود.این فرض محل منازعه و بحث است که آیا خرید و فروش آن جایز است یا خیر؟ که در این فرض 
علما اقوال و نظراتی دارند که عمده به دو نظریه جواز و عدم جواز برمی گردد و ما نیز در این تحقیق به تبیین این 

دو دیدگاه و استنباط حکم شرعی آن می پردازیم.
گفتار دوم: بررسی شرائط خرید و فروش خون

مالیت خون
1- فرق مالیت و ملکیت

فرق بین مالیت و ملکیت عموم خصوص من وجه است؛ یعنی گاهی هم مال محسوب می شود وهم ملک مانند 
از  از حیازت و کلیِ قبل  لباس و کتاب و گاهی مال است ولی ملک محسوب نمی شود مانند مباحات قبل 
استقرار ذمه، و در مقابل گاهی ملک است ولی مال محسوب نمی شود؛ مانند یک دانه گندم)سبزواری، 1413، 

ج16 :210(
2- ملاک مالیت

ضابطه در مالیت داشتن هرچیز داشتن منفعت محلله عقلائی است از قبیل لباس، غذا، اسکناس و آلات تجملی 
و... متصف به مالیت می شود)خوئی، بی تا، ج1 : 24؛ شیخ انصاری، 1415، ج69:1( بنابراین مالیت هر 
چیزی، به خاطر منفعت حلال و مورد نظر آن است. علت نداشتن مالیت یا به خاطر کمی آن است؛ مانند یک 

دانه گندم و یا بخاطر پست بودن آن، مانند حشرات، موش و..) علامه حلی، 1419، ج2 :465( 
بنابراین باید توجه داشت که فایده مالیت حداقل به اندازه ای باشد که مورد توجه و رغبت عقلاء قرار گیرد و 

شرعا نیز حرام نباشد.
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3- استدلال
کسانی که خرید و فروش خون را جایز نمی دانند دلیل شان مبتنی بر دو مقدمه است، اولا مالیت داشتن شرط 

بیع است)سبزواری، 1413، ج16 :210(
 و ثانیا خون منفعت ندارد و هر چیزکه منفعت نداشته باشد مالیت ندارد؛ پس در نتیجه خرید و فروش خون جایز 

نمی باشد.
4- نقد و بررسی

اولًا: دلیلی در عرف و یا شرع که بر اشتراط مالیت در عوضین دلالت کند، در دست نداریم؛ البته بعضی از 
علما همان گونه که اشاره شد مالیت را شرط می دانند. ولی باید گفت که حقیقت یک بیع یا مبادله، دادن شیئ 
در برار شیئ دیگر است و در صدق بیع نیز به همین مقدار کافی است که عوض و معوض از چیزهایی باشند 
که در ازای آن شیئ داده می شود.)روحانی، 1412، ج15 :208( تعریف بیع به مبادله کالا با کالا، تعریف 
به اخص است؛ زیرا گاهی بیع مبادله کالا با کالا است، همانند بیع های معمولی که رایج است و گاهی مبادله 
کالا با کالا نیست، مثلا کسی اعلان کند که فلان حیوان مضی مانند مار و عقرب را هر که بیاورد من خریدارم 
و هدف او نیز از بین بردن آن ها باشد تا شرشان دفع شود. در این صورت بیع بر این عمل صدق می کند واین 
عمل، خرید و فروش عقلائی محسوب می شود؛ اگر چه غرض آن مالیت بیع نبوده و مبیع مال محسوب نمی 

شود)امام خمینی، 1415، ج3 :8-7(
ثانیاً: به فرض این که در عوضین، مالیت شرط باشد، با توجه به دو نکته که در تغیر احکام براساس زمان ومکان 
بیان خواهیم کرد و همچنین مطالب که بعنوان ضابطه مالیت ذکر شد استدلال به عدم جواز خرید و فروش خون 
به جهت نداشتن مالیت هم از جهت صغرا هم از ناحیه کبرا دچار اشکال است؛ اما از ناحیه صغرا، چون در زمان 
گذشته برای خون منفعت محلله متصور نبوده است استدلال فوق قابل تامل است. اما در زمان حاضر دیگر نمی 
توان گفت که خون منفعت محلله ندارد، چون نه تنها خالی از منفعت نیست بلکه داری منفعت شدیده نیز هست، 
همچنین از ناحیه کبرا نیز دچار اشکال است. زیرا بعد از این که به اثبات رسید که خون دارای منفعت محلله 
است، منفعت محلله ملاک مالیت می شود، یعنی اگر خون منفعت محلله دارد پس مالیت نیز دارد، پس می توان 

طبق روایت »الناس مسلطون علی اموالهم« خون را بفروشند.
 خلاصه اینکه اخذ ثمن در مقابل خون برای منفعت مقصوده ی آن) از لحاظ مالیت داشتن( اشکالی ندارد البته 

از ناحیه های دیگر ممکن است به این مسئله خدشه هایی وارد کند که متذکر خواهیم شد.
ملکیت خون

یک از مبحاثی که در جواز و یا عدم جواز بیع خون نقش کلیدی دارد، مسئله ملیکت خون است، که آیا خون 
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ملکیت بردار هست یا خیر؟ و در نتیجه منازعه برمی گردد به این نکته که اگر خون ملکیت پذیر باشد خرید و 
فروش آن جایز است، اما اگر ملکیت پذیر نباشد خرید و فروش آن جایز نیست. اما قبل از ورود به استدلال، به 

عنوان پیش نیاز به انواع و اقسام ملکیت اشاره می شود.
 1-اقسام ملکیت

ملیکت بر دو قسم است؛ ملکیت تکوینی و ملکیت اعتباری. ملکیت تکوینی مانند مالک بودن خداوند نسبت 
به کائنات و مافیها می باشد. وجه مالکیت خداوند نیز این است که کائنات و ما فیها، بقائا و حدوثا وابسته به 
اوست، و اصلا منشا پیدایش حق و حقوق از رابطه خلق ایجاد شده است و یا به عبارت دیگر علیت و معلولیت 
بوجود می آید و خداوند چون خالق کائنات است پس مالک حقیقی نیز اوست. ملکیت اعتباری مانند مالک 
بودن انسان نسبت به اموال خودش، و منشا پیدایش ملکیت اعتبار، مختلف است مانند خرید و فروش، حیازت، 
کار و تلاش و... و تنها وجه اشتراک این وجوه در این است که مالکیت مالک اعتباری باید به اجازه مالک 

حقیقی باشد.)محسنی قندهاری، 1424، ج1 :183-182(
2- استدلال

صغرا: کسانی که قائل به عدم ملکیت پذیری خون شده اند، آورده اند که ملیکت شرط مقوم بیع است و بعضی 
از فقهای شیعه نیز، ملیک را شرط مقوم بیع دانسته اند.)سبزواری، 1413، ج16 :210( صاحب جواهر نیز 
ادعای عدم خلاف کرده است که ملکیت عوضین شرط بیع است.)نجفی، 1404، ج 22 :343( و همچنین 
آیت   )220: ج8   ،1418 است.)حائری،  فرموده  اجماع  ادعای  صراحت  به  حائری  الله  آیت  علما،  میان  از 
لیس  ما  اند:» لاتبع  فرموده  داریم که  پیامبر)ص(  از  ما حدیث مستفیضه  است که  فرموده  نیز  الله خوانساری 
عندک«.در ادامه آیت الله خوانساری آورده: مراد از عدم حضور مبیع عدم تسلط بر مبیع به خاطر عدم تملک 
است)خوانساری، 1405، ج3 :87( با این حساب مستندات فتاوای فقها می تواند دلیلی برای اثبات صغرای 

عدم جواز بیع خون باشد.
کبرا: بعد از اثبات اشتراط ملکیت در بیع، در کبرای قیاس می توان بیان داشت که انسان مالک اعضای خود 
نیست بلکه مالک اعضای انسان، خداوند است. بنابراین خودش حق تصرف به هر نحو را ندارد مگر اینکه شارع 
اجازه دهد و چنین دلیل شرعی که دلالت کند بر تجویز مالکیت انسان بر اعضاء خودش در دست نیست. پس 

انسان مالک اعضای خود نبوده و اجازه خرید و فروش آن را ندارد.
توضیح:آیا انسان مالک حقیقی اعضای بدن خود که یکی از آن ها خون است، می باشد یا خیر؟

پاسخ این سوال برمی گردد به این امر که اولًا آیا روح)نفس( انسان، مالک بدن است یا خیر؟ و اگر مالک است 
آیا مالک تکوینی است یا مالک تشریعی؟ در پاسخ به این سوالات چند احتمال وجود دارد.
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* عدم ملکیت: وجه عدم ملکیت انسان بر اعضا و جوارح خود، این است که روح انسان موجد و علت برای 
ایجاد اعضای بدن انسان نیست؛ بلکه صرفا به امر و اذن خداوند، مدبر اعضا است، پس روح مالک اعضا هم نمی 

تواند باشد مگر اینکه شارع و مالک حقیقی اجازه دهد.)محسنی قندهاری، 1424، ج1 :183(
* ملکیت تکوینی: وجه مالکیت تکوینی روح) نفس( بر اعضاء این است که اگر چه نفس، علت تامه اعضا 
نیست، ولی خالی از علیت هم نمی باشد؛ زیرا حداقل علت قریبه و معده برای اعضا است. زیرا اگر روح نباشد 
اعضا، به اندک زمانی متلاشی خواهند شد. بنابراین وقتی روح، علت و موجد اعضا باشد هر علتی تکوینا مالک 

معلول خود نیز می باشد.)همان(
* ملکیت اعتباری) تشریعی(: وجه مالکیت اعتباری این است که مالک حقیقی خداوند است. چون او خالق 
اعضای انسان است و خود انسان هیچ گونه ملکیت ذاتی ندارد، بنابراین برای مالکیت انسان نسبت به اعضای 
خود، نیاز به اجازه شارع و مالک حقیقی دارد؛ ولی دلیلی که دلالت بر چنین تجویزی نماید در دست نیست. 

بنابراین انسان به نحو مالکیت اعتباری نیز مالک اعضای خود نیست.)همان(
نقد و بررسی

اولًا همان گونه که در وجه ملکیت تکوینی تبیین شد، مالکیت خداوند بر انسان و اعضا و جوارح او منافی با 
مالکیت انسان نسبت به اعضایش نیست بلکه مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند است، به این معنا که 
مالکیت دارای مراتبی است و روح انسان به لحاظ موجودیت و علت قریبه بودن خود، مالکیت ذاتی و تکوینی 
بر نعش دارد و این مالکیت چیزی جز تسلط انسان بر نفس و شئونات نیست؛ زیرا وجدان و سیره عقلا حاکم 
است بر این که هر انسان مسلط بر عمل و نفس خود باشد و شارع مقدس نیز این سیره عقلا را منع ننموده و 

انسان را از تصرفات به نفس نهی نکرده است.
ثانیاً بر فرض که روح، مالکیت تکوین بر اعضا را نداشته باشد و مالکیت حقیقی از آن خداوند باشد؛ مالکیت 
ما نیز باید در طول مالکیت او با اجازه او باشد، حداکثر چیزی که می توان ادعا کرد این است که ما دلیل بر 
تجویز مالکیت و در ضمن خرید و فروش از ناحیه شرعی نداریم، اما در مقابل ما دلیل بر منع هم نداریم وقتی 
مسئله به اینجا رسید وظیفه اقتضا می کند که مراجعه به اصول عملیه و اطلاقات کلام شارع شود که تجویز 
بیع را نیز شامل می شود و خوشبختانه در کلام شارع قواعد عامه وجود دارد که اگر نتوان مالکیت مطلق را 
مَ  ثابت کرد حداقل مالکیت به این اندازه در حد خرید و فروش قابل اثبات است؛ مانند:»أَحَلَّ اللهُّ الْبَیْعَ وَ حَرَّ

با«)بقره/275( و »إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ«)نساء/29( الرِّ
ثالثاً پاسخ های فوق بنابر فرضی بود که ما صغرای قیاس را ) اشتراط مالکیت در بیع( بپذیریم؛ اما بنابر نظر 
برخی فقها مالکیت تقویت کننده ی ماهیت بیع نیست و از شرایط صحت بیع محسوب نمی شود تا در صورت 
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فقدان ملکیت، بیع باطل شود.)امام خمینی، 1415، ج3 :12؛ روحانی، 1412، ج15 :287( بنابراین لازم 
نیست که حتماً طرفین بیع، مالک عوضین باشد بلکه تحت سلطه بودن عوضین در صحت بیع کافی است و 
بعضی از این بالاتر قدم برداشته و قدرت بایع بر تسلیم مبیع را مکفی در صحت بیع گذاشته-اند.)امام خمینی، 

1415، ج3: 13(
رابعاً: در حدیثی فرمود »لابیع فیما لایملک« حدیث با توجه به سیاقی مکانی که قرار دارد در کنار طلاق، عتق، 
اینها دارای سیاق واحدی باشد و از طرفی روشن است که در طلاق  و فاء به نذر ذکر شده است. باید همه 
ملکیت مصطلح شرط نیست، بلکه به این معنی است که طلاق زوجه به دست زوج است، پس همان گونه که در 
طلاق این امر در دست زوج است در بیع هم باید بالفعل در دست بایع باشد و بتواند در آن تصرفاتی مانند بیع 

انجام دهد.)قمی، 1415: 180(
خامساً: ادله مذکور به نحو عام در تمام اعضای بدن انسان جاری است که خون را نیز شامل می شود؛ اما در 
خصوص خون نیز می توان گفت خارج کردن خون از بدن با شرایط خاص، مقدار خاص و نگهداری در شرائط 
مناسب خودش، باعث مقاوم شدن بدن می شود؛ پس، در اصلِ خارج کردن خون اشکالی وجود ندارد. همچنین 
خون هم قبل از خارج کردن وهم بعد از خارج کردن دارای مفعت عقلائی است، و وقتی داری منفعت عقلائی 
بود منفعت عقلائی موجب مالیت می شود، پس اشکالی ندارد که انسان مالک خون خود باشد؛ چون خون از 
ایجاد عتق  باعث  بوده و داخل در اطلاق حدیث سلطنت می شود، و همچنین مالیت در چیزی  اموالی  جمله 

تصرف در آن اموال می شود؛ در نتیجه هیچ اشکالی ندارد که انسان مال خود را بفروشد.
جاودانگی احکام و تحولات زمان و مکان

با توجه به این مسئله که متقدمین فقهای شیعه قائل به حرمت بیع خون بوده اند اما از طرفی در شرایط عصر 
حاضر منافع بسیار برای خون کشف شده است و از ناحیه دیگر بعضاً در فتوای فقهای حاضر حکم به جواز 
بیع خون به چشم می خورد لازم به نظر می رسد که مسئله امکان تغییر احکام در شرایط و عصرهای متعدد با 
در نظر داشتن این نکته که دین اسلام کامل ترین دین است و احکام و مسائل آن برای همیشه و جاویدان است 

مورد بررسی قرار گیرد.
در این خصوص مبانی متعددی وجود دارد که به نحو تقریبی به 3 مبنا و فرضیه برمی گردد که عبارتند از: 1-احکام 
الهی همیشه ثابت است، 2- احکام با تغییر موضوعات، ملاکات، مقتضیات تغییرپذیر است؛ مانند: تغییر حکم 
به جهت تغییر نظر مجتهد، تغییر حکم با تغییر ماهیت موضوع، تغییر حکم با تغییر مصادق موضوع،3- اما 
فرضیه سوم این است که در واقع و نفس الامر احکام، روی موضوعات ثابت است و با پدید آمدن موضوعات 
جدید، احکام مناسب با آن نیز کشف می شود. به این معنا که خداوند احکام را برای موضوعات با در نظر 
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داشتن تمام قیود و شرایط آن به نحو قضیه حقیقی جعل کرده اعم از اینکه آن موضوع در بالفعل، افراد خارجی 
داشته باشد یا نداشته باشد، اما بعد از گذشت زمان و یا به عبارت صریح بعد از تحقق قیود و شرایط موضوع که 
زمان و مکان نیز می تواند یک قید از قیود موضوع باشد این موضوع در خارج، بالفعل محقق می شود و با تحقق 

موضوع حکم واقعی آن نیز کشف می شود. از مبانی مذکور مبنای سوم موجه به نظر می رسد.
توضیح

الف( قاعده فرعیت: در علم منطق یک قاعده عقلي داریم بنام قاعده فرعیت که عبارت است از»ثبوت شئ لشئ 
فرع ثبوت مثبته له)علامه طباطبائی، 1433 :22(« یعني ثابت کردن شیئ برای شیئ دیگر و یا به عبارت دیگر 

حمل یک شئ به شئ دیگر متفرع بر ثابت شدن شئ دومي یا همان موضوع است. 
ب(المرکب تنتفی به انتفاء اجزاء و توجد بوجود جمیع الاجزاء: موضوع اعم از اینکه موضوع برای محمول غیر 
از احکام تشریعی باشد یا موضوع احکام تشریعی باشد، در فرض که صرف تحقق موضوع کارگشا نیست بلکه 

باید بقیه اجزاء و شرایط، محقق شود تا حکم حمل بر موضوع شود.
ثبوت  فرع  لشیئ  شیئ  ثبوت  مذکور   قاعده  بنابر  موجبه  حملیه  قضیه  در  ذهنیه:  و  خارجیه  حقیقه  قضیه  ج( 
مثبت له  باید قبل از حمل محمول بر موضوع، وجود موضوع محرز باشد؛ حالا این احراز وجود موضوع در 
سه موطن قابل تحقق است که به این لحاظ به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از قضیه ذهنیه، خارجیه، و 

حقیقیه)مظفر، 1415: 130( 
از این میان، احکام شرعی، گاهی موضوعشان قضیه خارجیه است؛ مثلا مولای حکیم وجود علمای حاضر 
و بالفعل را در نظر بگیرد و بگوید که علما را اکرام کنید. گاهی موضوعشان قضیه حقیقه است؛ مثلا مولای 
حکیم دستور دهد که علما را اکرام کنید اعم از این که فعلا عالم موجود باشد و یا موجود نباشد و بعدا موجود 

شود.)شهید صدر، 1433، 2: 14-13(
نتیجه: نتیجه مطالب مذکور چنین است:

ـ موضوع حکم که بنابر قاعده فرعیت لازم التحقق است، ممکن است بسیط یا مرکب باشد. به طوری که بعضی 
اجزاء آن در گذشته محقق شده باشد و بقیه اجزاء آن مدتی بعد ایجاد شود. اما تا همه اجزاء، محقق نشده است 

تحقق حکم به مقتضی قاعده فرعیت اماکن پذیر نیست.
  موضوع حکم گاهی به نحو قضیه خارجیه است؛ یعنی تمام افراد آن موضوع، بالفعل در خارج موجود هستند 

و گاهی به نحو قضیه حقیقیه است و داری افراد بالقوه می باشد.
با توجه به مقدمات مطالب که ذکر شد و روایات که دال بر ثبوت احکام است مانند: » عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ 
دٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَۀِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ  ِ -ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّ أَبَا عَبْدِ اللهَّ
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الْقِیَامَۀِ)کلینی، 1407، ج 1: 58؛ مجلسی، 1406، ج 12: 196(« حکم همیشه برای موضوع ثابت است و 
انفکاک ندارد منتها با این تفاوت که گاهی موضوعات به گونه ای هستند که نسبت به زمان و مکان تغییر و 
تحولات وارده لا بشرط است، مانند بسیاری از احکام از قبیل وجوب روزه و نماز که در تمام حالات اولیه و 
اختیاریه   نه حالات ثانویه و اضطراریه  ثابت است؛ اما گاهی موضوع احکام نسبت به مقتضیات زمان و مکان 
و ملاکات دیگر بشرط شیئ است، مانند بسیاری از احکام که اگر آن شیئ مشروط بود حکم جاری است 

والاخیر، مانند وجود منفعت معتد به عقلائی در ثمن و مثمن.
طهارت اصل عوضین

یک از مسائلی که در صحت و یا بطلان خرید و فروش نقش دارد، طهارت و نجاست عوضین است. بعضی از 
فقها، مانند صاحب وسائل الشیعه )حر عاملی، 1409، ج17 :84( با استناد به بعضی آیات و روایات، طهارت 
را در صحت معاملات شرط میدانند. بعضی از فقهاء )فخر المحققین، 1387،  ج1 :425؛ نجفی، 1404،  

ج22 :12؛ شیخ انصاری، 1415، ج1 :27( قائل به عدم صحت بیع نجاسات هستند.
در مقابل برخی از فقها طهارت عوضین را در صحت بیع شرط نمی دانند؛ زیرا طهارت در مالیت عرفی مخصوصا 
غیر ماکولات و مشروبات تاثیر ندارد و همچنین نزد متشرعین نیز زمانی که اشیاء نجس ملک محسوب شود 
مانعی از خرید و فروش نمی دانند و این شرط را قبول ندارند. در این خصوص سوالی که مطرح می شود این 
است که آیا دلیلی بر عدم صحت معامله با نجاسات وجود دارد یا خیر؟ از میان روایات آن روایت که بیشتر به 
آن تمسک می شود روایت تحف العقول است؛ اما این روایت نیز از جهات مختلف، دچار اشکال است، اولا 
اشکال سندی دارد همچنان که امام خمینی می فرماید:» و هي أخفی سندا و أوضح دلالۀ من غیرها)امام خمینی، 
1415،  ج1 :9(«، و همچنین آنچه از »مصباح الفقاهه« که در ذیل نیز متذکر خواهیم شد به ضعف سندی 

این روایت اشاره دارد.
 ثانیاً حدیث مذکور ضعف دلالی دارد؛ فقها بین خون پاک و خون نجس فرق قائل شده اند و خرید و فروش 
خون پاک را جایز دانسته اند)شیخ انصاری، 1415، ج1 :27(؛ حدیث تحف العقول دلیلی بر حرمت تمام منافع 
اعم از خون پاک و خون نجس ندارد، بنابراین اگر بخواهیم به ظاهر این حدیث استناد کنیم مطلب بر میگردد به 
چیزی که احدی فتوای نداده است و اگر بخواهیم حرمت را اختصاص به خون نجس دهیم خلاف ظاهر است، 
چنانچه بعضی علما نیز به همین مطلب اشاره دارند)خوئی، بی تا،  ج1 :54(. حالا با توجه به این اقوال و ادله 
و بررسی آیات و روایات که طهارت را شرط صحت بیع به خصوص بیع خون میدانند میتوان نتیجه گرفت که 
اعیان نجس و متنجس اعم از خون و غیر خون اگر منافع معتدبه عقلائی نداشته باشند قول اول قولی متین است 

اما اگر مانند خون و امثال آن منافع معتدبه عقلائی داشته باشد قول دوم نزدیک به حق خواهد بود
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گفتار سوم: بررسی مبانی احکام خرید و فروش خون
ادله حرمت بیع خون

الف( آیات
آیاتی است که به حرمت بیع خون دلالت دارد مانند: بقره/173، مائده/3، انعام/145، نحل/115، بقره/188،و 

نساء/29
دلیل اول:

* آیاتی که ذکر شد همانند آیه اول و چهارم با تفاوت هایی که بینشان است ولی ظاهر این آیات عمومیت دارد 
و هرگونه انتفاعات و بهره برداری از میته، خون، گوشت خنزیر و... را شامل می شود » نقل في المنتهی إجماع 
مُ وَ لَحْمُ  مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀُ وَ الدَّ المسلمین کافۀ علی تحریم بیع المیتۀ و الخمر و الخنزیر. قال: قال الله تعالی »حُرِّ

الْخِنْزِیرِ« و المراد: تحریم الأعیان و وجوه الاستمتاع)بحرانی، 1405،  ج18 :73(«
مَ ثَمَنَهُ«)ابن أبی جمهور، 1405،   مَ  شَیْئاً حَرَّ *در حدیث پیامبر اکرم )ص( داریم که فرموده¬اند: »إِنَ  اللهََّ  إِذَا حَرَّ

ج2 :110( 
نتیجه: پس یک از انتفاعات میته، خون و... که خرید و فروش آنها است حرام می باشد و در نتیجه ثمنی که در 

مقابل این ها قرار داده شود نیز حرام خواهد بود.
دلیل دوم

 متعلق احکام شرعی فعلی از افعال مکلفین است؛ بنابراین از آنجایی که در مانحن فیه، در آیات همانند آیه اول، 
دوم، و چهارم حکم شرعی به اعیان خارجی تعلق گرفته است، باید فعلی در تقدیر گرفته شود؛ چون متعلق 
احکام شرعی فعل از افعال مکلفین است نه اعیان خارجی. حذف متعلق حکم، افاده عموم می کند؛ لذا بعضی 
از فقها)شیخ انصاری، 1415،  ج1 :97؛ شیخ طوسی، 1407، ج1 :63؛ علامه حلی، 1419،  ج2 :464 ( 
از آیه عمومیت استفاده کرده اند. البته همانگونه که واضح و روشن است در عبارت خلاف و نهایه الاحکام، 
شاهد مثال، بیع میته است نه بیع خون؛ اما از آن لحاظ که در آیه، لفظ دم نیز در کنار خون قرار داده شده، می 

توان گفت که از آیه هر آنچه که برای میته ثابت است برای خون نیز ثابت خواهد بود. 
نتیجه: پس بنابراین تمام انتفاعات خون، میته و... اعم از خرید و فروش و غیر آن حرام است.

3 - نقد و بررسی
 اولًا:اگر نگاه مختصری حول آیه 173 سوره بقره، 3 سوره مائده، 145 سوره انعام و آیه 115 سوره نحل 
صورت گیرد به خوبی می توان گفت: قرائنی وجود دارد که می تواند اثبات کند که مطلق حرمت انتفاع را نمی 
توان از آیات مذکور ثابت کرد؛ بلکه مراد از حرمت انتفاع در آیات مذکور، حرمت اکل و شرب آنها است نه 
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مطلق انتفاع آن، و آن قرائن عبارتند از:
بقره که  آیه 172 سوره  آیات و  به صدر و ذیل خود  1ـ بدون در نظر داشت قرینه خارجی،اگر یک نگاهی 
اهُ تَعْبُدُونَ« و آیه 4 سوره مائده  ِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّ باتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلهَّ ذینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّ هَا الَّ می فرماید:» یا أَیُّ
ا  مْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّ باتُ وَ ما عَلَّ یِّ که می فرماید:» یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّ
َ سَریعُ الْحِسابِ« بیندازیم و همچنین  َ إِنَّ اللهَّ قُوا اللهَّ ِ عَلَیْهِ وَ اتَّ ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللهَّ ُ فَکُلُوا مِمَّ مَکُمُ اللهَّ عَلَّ
با توجه با اینکه در صدر و ذیل آیات از خوردنی ها سخن به میان آمده این نشانگر این است که این آیات در 
مقابل تبیین مأکولات و مشروبات حرام است؛ ضمن اینکه عبارت علماء نیز، بیانگر این است که اطلاق آیات 
إلیها  المنصرف  المتعارفۀ  المنفعۀ  أنّ الأکل هي  انصراف به خوردن دارد چناچه شیخ انصاری می فرماید:» مع 
مُ  و المسوق لها الکلام في قوله تعالی أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)شیخ  مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀُ وَ الدَّ الإطلاق في قوله تعالی حُرِّ
تبیین مدارک نجاست  العروه ضمن  اشتهاری در مدارک  انصاری، 1415،  ج1 :100(« و همچنین مرحوم 
یَطْعَمُهُ« صلاحیت قرینه واقع شدن را دارد تا بتواند مانع ظهور بدوی آیه  خون می فرماید، جمله »عَلی طاعِمٍ 
شود)اشتهاری، 1417،  ج2 :458(، بنابراین همانگونه که جمله مذکور می تواند قرینه شود که آیه در مقام 
تبیین حرمت است نه تبیین نجاست، به طریق اولی می تواند قرینه شود که آیه در مقام تبیین مأکولات حرام است 
نه مطلق منافع متصوره و مقصوده. بنابراین برای حکم به حرمت در آیه شریفه مورد استدلال، شمولی متصور 
نیست تا با این عموم به دست آمده از حذف متعلق و یا به هر نحو دیگر همه انتفاعات از جمله خرید و فروش 
را نیز در بر بگیرد، بلکه مراد تحریم منافع محرمه مانند خوردن و آشامیدن خون مراد است. منابع اسلامی نشان 
می دهند که خوردن خون در میان اعراب جاهلی رواج داشته و از آن به عنوان مواد غذایی یاد شده است)فاضل 
مقداد، بی تا،  ج2 :27(. بنابراین خداوند بدین وسیله می خواست اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل باز 
دارد؛ لذا آیه شریفه به حرمت دیگر منافع خون دلالت ندارد و اگر بقیه منافع نیز حرام باشد باید از دلایل دیگر 

استنباط کرد و در این آیات صلاحیت استنباط چنین حکم وجود ندارد.
2ـ یکی از ارکان استدلال به حرمت بیع خون، میته و... روایت ابن ابی جمهور است»ان الله إذا حرم شیئا حرم 
ثمنه«. اما این حدیث اولًا مرسل و ضعیف است؛ زیرا ابن ابی جمهور این حدیث را بدون سند ذکر کرده است 
ثانیاً بر فرض این که ما این حدیث را بپذیریم، با این روایت نمی توان مطلق انتفاعات و مطلق خرید و فروش را 
حرام دانست، زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد که فروش خون و اخذ ثمن در مقابل آن، تنها به لحاظ 
منفعت محرمه آن حرام باشد و بعبارت دیگر طبق فرموده فخر المحقیقن حلی حرمت و عدم حرمت خرید و 
فروش هر شیئ، دایر مدار منافع آن است. یعنی اگر همه منافع آن محلله بود بیع آن جایز است و اگر برعکس 
باشد جایز نیست. اما اگر منافع آن مختلف باشد، در این صورت اگر اکثر منافع آن محلله بود، ملحق به قسم 
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اول و اگر اکثر منافع آن محرمه بود ملحق به قسم دوم خواهد بود و بیع آن جایز نیست)فخر المحققین، 1387، 
ج1 :401(.

ب( روایات
معمولا کسانی که قائل به بطلان بیع خون شده اند به دو دسته از رویات استناد میکنند؛ دسته اول آیاتی که دلالت 
دارد که بیع شئ نجس باطل است؛ مانند روایت تحف العقول و امثال آن که در این خصوص در اشتراط طهارت 
در اصل عوضین بحث صورت گرفت و پاسخ داده شد؛ اما نسبت به زمان ما با توجه به این که هدف از خرید 
و فروش خون خوردن و آشامیدن نیست؛ بحث، خونی است که به عنوان فروارده های پزشکی استفاده می شود. 
دیگر بحث خوردن و آشامیدن و یا نداشتن منفعت محلله آن محل از اعراب ندارد، و آنچه که باقی می ماند صرفاً 

مساله نجاست خون است که اشتراط طهارت در همه جا به خصوص در ما نحن فیه موضوعیت ندارد.
اما دسته دوم از روایات که به آن استدلال می شود روایتی است که دلالت بر حرمت بیع خون دارد، در این 
خصوص اگر چه روایات متعدد وجود دارد که هر کدام به هر دلیلی خیلی قابل تامل نیست اما آن روایت که 
اکثرا به آن استناد می کنند مرفوعه واسطی است، که در آن از خرید و فروش هفت چیز منع شده است که یکی 
از آن ها بیع خون است)حرعاملی، 1409، ج24 :171( بنابراین همچنان که در روایت مذکور صراحت بر منع 

از بیع دارد به این روایت استدلال نموده و بیع خون را جایز نمی دانند.
نقد و بررسی

اما این روایت با توجه به این نکته که در منع قصابین از بیع خون صادر شده، و در قصابی چیزهای به فروش 
میرسد که برای خوردن استفاده می شود، و همچنین در ذیل روایت، از چیزهایی نهی شده که بی شک جهت 
نهی، خوردن آن هاست. نشان می دهد که روایت در صدد تبیین منع خرید و فروش، به هدف خورن و آشامیدن 
است نه مطلق منافع آن؛ چناچه شیخ انصاری نیز به همین مطلب اشاره دارد)شیخ انصاری، 1415، ج1 :27-

28(و مطلب دیگر این که این روایت مرفوعه است و قابل اعتماد نیست و جبر ضعف سند به عمل مشهور نیز از 
نظر صغری و کبری دچار اشکال است؛پس با توجه به ادله فراوان دیگر و بر فرض ثبوت استدلال، عمل مشهور 
جابر ضعف سند نیست)خوئی، بی تا، ج1 :55(. بنابراین با استفاده از روایت هم مطلقا نمی توان حرمت منافع 
خون را استفاده کرد، مگر اینکه منفعت محلله عقلائی نداشته باشد و یا اینکه برای هدف حرام خرید و فروش 

صورت گیرد.
ج( اجماع

بعضی از علما)علامه حلی، 1419،  ج2 :463؛ شیخ انصاری، 1415، ج1 :27؛ فاضل مقداد، 1404،  ج2 
:5( قائل به اجماعی بودن عدم جواز بیع خون شده اند، که یا به نحو صریح در خود خون ادعای اجماع دارند، 
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یا به موارد اعمی از خون مانند عدم جواز بیع عین نجس ادعای اجماع دارند که شامل خون نیز می شود، اما قبل 
از همه یک بحث در خصوص مدرکی بودن و عدم مدرک بودن اجماع مطرح است که باید فرق این دو و مقدار 

ارزش و حجیت آن روشن شود
1- اجماع مدرکی و غیر مدرکی

اصل حجیت اجماع در فقه شیعه مبتنی بر کاشفیت آن از قول معصوم است. یعنی در صورتی حجت است که 
اجماع کاشف از قول معصوم باشد، اما این اجماع، گاه، تعبدی صِرف است یعنی مبتنی بر هیچ مدرک و دلیلی 

نیست؛ در مقابل، گاهی اجماع، مدرکی و مبتنی بر دلیل خاص است)سبحانی، 1387، 171(.
2- جایگاه اجماع مدرکی

از آنجایی که در کل ارزش اجماع مبتنی بر کاشفیت از قول معصوم است واضح است که اجماع ارزش استقلالی 
و تام دارد، اجماع غیر مدرکی و تعبدی است؛ اما اجماع مدرکی حجت نیست به این معنا که چون مبتنی بردلیل 
لفظی و یا غیرلفظی است که در دست فقیه قرار دارد، لذا از خود مستقلًا ارزش و حجیت ندارد مگر اینکه 
مستند و مدرک او دارای ارزش باشد، که در این فرض نیز در حقیقت حجیت مربوط آن مستند است نه مربوط 

به اجماع مدرکی. پس اجماع مدرکی بما هوهو حجت نیست)همان(.
3- نقد و بررسی

اولًا اجماع مذکور مدرکی است و مدرک آن نیز روایاتی است که نمی توان از آن چنین حکمی را استخراج کرد، 
ثانیاً آنچه علمای متقدم بر آن ادعائی اجماع نموده اند این است که خون از حیثی که منفعت عقلائی ندارد مورد 
اجماع بوده و حالا از آن حیث که منفعت عقلائی دارد مورد بحث است پس این دو با هم تفاوت موضوعی 
دارند، و ثالثاً آنچه از عبارت فقهای عظام بدست می آید اجماعشان بیشتر دائرمدار نجاست خون و عدم انتفاع 
آن است که قبلًا گفته، و از طرفی در زمان حاضر منافع شدیده در خون وجود دارد، پس اجماع مذکور از باب 

سالبه به انتفاع موضوع مردود است
ادله جواز بیع خون

الف( بنائی عقلاء و وجود منفعت محلله
مسلم است که در عصر حاضر خون داری منفعت محلله عقلائی و متعدبه است و مقتضای قاعده اولی عقلائی، 
جواز و صحت انتفاع به هر چیزی است که داری منفعت عقلائی می باشد)اشتهاردی، 1417،  ج2 :442(مگر 
اینکه دلیل بر منع آن داشته باشیم که بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دلیلی بر منع وجود ندارد، در 
نتیجه بیع خون جایز است چناچه آیت الله محسنی نیز به این حقیقت اشاره دارد )محسنس قندهاری، 1424،  

ج1 :182(.
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ب( آیات و روایات
بعد اثبات عدم دلیل بر حرمت، براساس قاعده اولی اجتهادی اصولی همه امور، اعمال، و أشیاء تا وقتی که از 
طرف شارع مقدس نهی نشده باشد حکم به اباحه می شود،و ضمن اینکه این حقیقت را می توان از بعضی آیات 
مَا یَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ  و رویات و فرمایشات علما نیز استفاده کرد، از جمله آیاتی که می فرماید: » مَنِ اهْتَدَی فَإِنَّ
بِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُول«)الاسراء/15( و مانند روایتی  ا مُعَذِّ مَا یَضِلُّ عَلَیْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی وَ مَا کُنَّ ضَلَّ فَإِنَّ
ادِقُ ع کُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْيٌ«)حر عاملی، 1409،   از امام صادق)ع( که می فرماید» قَالَ وَ قَالَ الصَّ
ج6 :289( چون حکم حرمت بیع خون تبیین نشده است، آیه و روایت دلالت بر اباحه و عدم عقاب دارد. علاوه 
بر آن قاعده اولیه آیات و روایت وجود دارد که می توان جواز بیع را از آن استفاده کرد؛ مانند اطلاق آیات: » أَحَلَّ 
ذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«، و » إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ« به این عبارت  هَا الَّ بَا«، » یَا أَیُّ مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَ حَرَّ اللهَّ
که مقصود از بیع در آیه بیع عرفی است یعنی هر عملی را که عقلاء بیع تلقی کند شارع نیز آن صحیح می داند. 
مگر اینکه دلیل خاص بر منع آن از سوی شارع داشته باشیم، مانند برخی از روایات رسیده )حر عاملی، 1409،  
ج17 :84(،و دعائم الاسلام)مغربی، 1385،  ج2 :18-19(. این روایات بر فرض اینکه ضعف سندی داشته 
باشد هیچ ضرری به استدلال و مقصود ما وارد نمی کند، چون ضعف سندی آن با عمل اصحاب و خالی بودن آن 
از معارض جبران می شود، ضمن این که بعضی علما نظیر آیت الله محسنی نیز از این آیات مذکور حکم به جواز، 
را استفاده کرده است)محسنی قندهاری، 1424،  ج1 :182و183(، و همچنین در خصوص مانحن فیه در 
نزد اهل عرف و عقلا، تبادل خون، قطعاً بیع تلقی می شود و از طرفی بررسی شد که هیچگونه دلیلی بر رد این 

اطلاق وجود ندارد؛ پس می توان از این آیات نیز استفاده کرد که بیع خون جایز است.
نتیجه

* فقهای امامیه در زمینه خرید و فروش خون اختلاف نظر دارند، و متقدمین از فقهای شیعه قائل به حرمت خرید 
و فروش خون نجس شده اند.

* فقهائی که که قائل به حرمت خرید و فروش خون شده اند، با در نظر داشتن این که خون منفعت عقلائی ندارد 
به آیات، روایات و اجماع استناد نموده است، و در نتیجه بیع آن باطل و حرام است.

* فقهائی که قائل به جواز خرید و فروش خون شده اند به آیات، روایات و بنای عقلاء استناد نموده اند، البته با 
توجه به اینکه اولًا مقتضی موجود است یعنی خون داری منفعت عقلائی است پس هم متصف به مالیت می شود 
و هم متصف به ملکیت، ضمن اینکه حرمت خرید و فروش خون در گذشته مانع جواز آن در شرائط فعلی نمی 
شود زیرا تغیر حکم با تغیر موضوع و یا بعضی شرائط موضوع کاملًا معقول و ممکن است، ثانیاً مانع مفقود 
است یعنی دلائل که قائلین به حرمت ارائه نموده است دلائل تام نیست، بنابراین طبق قاعده اولیه و بنای عقلاء، 
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و عمومات آیات و روایات، خرید و فروش خون اگر به هدف باطل نباشد جائز است و نه تنها اشکال شرعی 
ندارد بلکه شرع مؤید آن نیز هست.
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